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مشـرف  ) ع ( طرف لشکر به زیارت امام هشتم علی بن موسی الرضـا  
طقه در بهمن شیر تمرینات از سـر گرفتـه   شدیم و در بازگشت به من

شد با این تفاوت که چون بر روي بهمن شیر پلی احداث کرده بودند 
آب حالت راکد به خود گرفته و در نتیجه سردتر بود و تمرینـات بـه   

ما تمرینـات خـود را از   . مراتب دشوارتر و سخت تر انجام می گرفت 
ان کـه همـان بهمـن    سد دز به دارخوین اهواز و سپس چوئبده آبـاد 

ادامـه   65ماه یعنی از تابستان تا ابتداي زمستان  6شیر بود به مدت 
  . دادیم 

در آخرین روزهاي قبل عملیـات بـه گمـرك خرمشـهر رفتـیم و      
در آنجا هتلی خراب شده بـود بنـام   . نسبت به عملیات توجیه شدیم 

د روزهـا تـرد  . بهار که ما دو شب قبل عملیات را در آن ساکن بودیم 
ممنوع و شب با اذان مغرب غذا را خورده و می بایست می خوابیدیم 
چراکه اجازه روشن کردن هیچ چیزي که نور داشته باشد را نداشتیم 

در شب قبل عملیـات بچـه هـا در همـان تـاریکی حنابنـدان بـراه        . 
شـهید شـیر   . انداخته و شبی فراموش نشدنی را به یادگار گذاشـتند  

بود و چند تن از بچـه هـاي دیگـر از     408ن علی راشکی که در گردا
جمله حاج محمد رضا زاهد شیخی و شهیدان پتیره که دو پسر عمـو  
بنام هاي ابراهیم و علی رضا بودند که در عملیات بعدي بـه شـهادت   

بنده بهمراه شـهیدان پتیـره ، محمدعلیـداد    . رسیدند حضور داشتند 



 75/  سجده در ام الرصاص

دسته بودیم کـه  سلیمانی اهل کرمان و حاج محمود جعفري در یک 
در این میان حاج محمود جعفري هم از بچـه هـاي قـدیمی گـردان     

با هـم در عملیـات حضـور     8غواص محسوب می شد و ما در والفجر 
در خاطرم هست که شهید احمـد پاسـبان در آن شـب در    . داشتیم 

کناري ایستاده بود و کلاه لباسش را به سرش کشیده و به نقطـه اي  
از دست  8احمد بهترین دوستش را در والفجر . خیره ، نگاه می کرد 

داده بود و از روز شهادت شهید احمد قنبري دیگر کمتر می خندیـد  
بـراي اینکـه او را از آن حـال و هـوا     . و یا در جمع شرکت نمی کرد 

خارج کنم با خنده گفتم احمد جان بیخـودي التمـاس نکـن تـو در     
احمـد بـا نگـاهی     لیست شهداي عملیات فردا شب جایی نداري امـا 

سرد به من نگریست و پاسخ داد شـوخی و مـزاح نکـن ،  انگـار مـی      
  .  دانست که این منم که توفیق همراهی آنان را ندارم 

  
  

  به نقل از حاج محمود جعفري 
که اطـراف سـد دز و زیـر     410به گردان  1365در تابستان سال 

 ـ      د ، نظر فرمانده جدید گـردان علـی عابـدینی مشـغول تمـرین بودن
ما مدتی در آنجا به تمریناتی که این بار شـکل حرفـه ایـی    . پیوستم 

ما روي  8تر به خود گرفته بود پرداختیم ، چراکه در عملیات والفجر 
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سطح آب شناور بوده و با فین زدن به جلو حرکت می کردیم امـا در  
غواصـی  . این تمرینات می بایست زیر سطح آب غواصی می کـردیم  

شکل همراه با کپسول اکسیژن که در اعماق اسـت و   زیر سطح به دو
مـا در  . غواصی با اشنورکل که اندکی زیر آب است ، شکل می گیرد 

لوله ایست که از یکسو بـه دهـان غـواص    ( این تمرینات  اشنورکل  
ارتباط دارد و از طرف دیگر خارج از آب قـرار مـی گیـرد تـا غـواص      

) آب استفاده می شود  این وسیله در غواصی هاي سطح. تنفس کند
  . بهمراه داشتیم 

بعد از مدتی به بهمن شیر آبادان و همان روستاي چوئبده منتقل 
با آمدن بـه  . شدیم تا ادامه تمرینات را در آب جریان دار انجام دهیم 

بهمن شیر تقریباً همه بچه ها متوجه شدند که عملیات بعدي هم در 
فصـل تغییـر   . سی نمی دانست اروند می باشد اما کی و کجاي آنرا ک

کرده بود و آب بهمن شیر هم مثل آب پشت سد دز کاملا راکد نبود 
بنـابراین سـرما و جریـان آب ، فشـار بسـیار      . و کمی جریان داشت 

تعـدادي از بچـه هـا و از جملـه حـاج      . زیادي را به نیروها وارد کرد 
بـه   بنـابراین اعضـاء جدیـدي   . احمد امینی را از دسـت داده بـودیم   

گردان ما اضافه شده بودند و از جمله ي آنها حسین صـحرانورد بـود   
 408یک گردان دیگر نیز بـه بنـام   . به ما پیوست  414که از گردان 

به فرماندهی حاج حمید شفیعی بعنوان گردان غواص به جذب نیـرو  
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و آموزش مشغول شده بودند که تعـدادي از دوسـتان مـان همچـون     
محمد رخشانی و شـهید شـیرعلی راشـکی    محمد رضا زاهد شیخی ، 

کار بسیار سـخت و هـوا بشـدت سـرد     . در آن گردان حضور داشتند 
شده بود ما در آن شرایط می بایست در طول شب به انجام تمرینات 

تمرینات بسیار فشرده بود و چون سرمان زیر آب فرو . می پرداختیم 
م و می رفت سرما را با وسعت و شدت بیشتري احسـاس مـی کـردی   

کـافی بـود کمـی    . فشار بسیار زیـادي بـه نیروهـا وارد مـی گردیـد      
تنظیمات بدنت بهم می خورد ، اگر سر یا بخشی از بـدنت بیـرون از   
آب می آمد از سوي فرمانده هان تذکر داده می شد چراکه بنا بـراین  
بود که کاملاً غواصی زیر سـطح آب انجـام شـود تـا دشـمن متوجـه       

تباه یک نفر امکان به خطر افتادن جـان همـه   نگردد و از طرفی با اش
بنابراین تمرینات به دقت از سوي فرمانده هان کنترل می . می رفت 

گردید و از این سو اگر اندکی بیشـتر بـه درون آب فـرو مـی رفتـیم      
باعث می شد که آب وارد اشـنورکل شـده و امکـان تـنفس را از مـا      

اهمیت بسـیار ویـژه   همه ي اینها سبب می شد که تمرینات . بگیرد 
ضمن آنکه بچه ها بخـاطر  . ایی پیدا کند و بصورت جدي دنبال شود 

هواي سرد بیمار می شدند و همـه ي ایـن مسـائل بـر سـختی کـار       
افزوده بود اما تنها محرّك بچه هاي غواص ادعیه و توسل بـه ائمـه و   

  . آن فضاي معنوي خاص حاکم بر آنجا بود 
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پایش قطع شده بـود و از ناحیـه    عصب 8فرزاد بهمنی در والفجر 
. مچ پا به پایین دیگر حسی نداشت ، در واقع از کنترل او خارج بـود  

با این حساب که غواصی نیاز به سلامت حداقل دو پا براي فـین زدن  
داشت و فرزاد براي انجام اینکار مشـکل داشـت ، در اوج تمرینـات و    

سراغ مـن آمـد   بدلیل اینکه دوست داشت در عملیات شرکت کند به 
و گفت به هر شکل ممکن باید براي پایش کاري انجام بدهد تا قـادر  

بنابراین با یـک برگـه   . باشد در عملیات پیش رو ما را همراهی نماید 
ي مرخصی ساعتی یا به اصطلاح پاس تو شهري بدون آنکه کسـی را  
در جریان بگذاریم از چوئبده به آبادان و سپس به اهواز و از آنجـا بـه   

فرزاد دوست طلبه ایی داشت که رزمنده بود و آنها در . تهران رفتیم 
ما دو روز در تهران مانـدیم و در تمـام   . جبهه با هم آشنا شده بودند 

طول روز در بیمارستانها وقتمان می گذشت و شب هـم در خانـه ي   
. همین طلبه جوان که ساکن نظام آباد تهران بود ، میهمـان بـودیم   

که خانواده ي بسیار شریف و میهمـان نـوازي هـم    در خاطرم هست 
  . بودند 

بالاخره با پیگیـري و کمـک پزشـکان و متخصصـان زحمـتکش      
یا بهتر است بگـویم  . بیمارستان فرزاد براي پایش یک آتل تهیه کرد 

آتلی مناسب پاي فرزاد ساخته شد که به او کمک می کرد تا پـایش  
و فرزاد که دیگر با سـاخت   من. از آن حالت آویزان و رها خارج شود 


